
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
 سَيِّدنَِا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتهِِ الطَّيِّبِينَ الطّاهرِینَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ عَلى

نظریۀ مرحوم آیت الله العظمی سیییيد ااسیییتا  ضوای رللهیییوا  الله تبيين بحث امروز ما در 
فقهایی است که به نظر آنها در طول این مباحث از  وهفتمينبيست است کهتعالی عليه 
به -. مرحوم آیت الله ضوای قدس سره در استدال به ادلۀ اجتهادی شده است پرداضته

دی از روایات و آیات فرمایند این ادلۀ اجتهامی برای اثبات وایت فقيه -تعبير ضودشیییییییا 
ت کافی نيسییت. ل ن در عين حال اینییا  در سییه نو  وایت فقيه در عصییر بيببرای اثبات 

. شوندا برای فقيه در عصر بيبت قاال میبيانی که دارند به سه ش ل اضتيارات ح ومتی ر
و در کتاب تقليد به یک نو  الجتهاد و ااتقریرات در تقریرات م اسیییییییم المحرمه و در  مثلًا

 کنند.ش ل دیگر استدال می به یکضود اینا  است  ازآضرین نوشتاری  الحدود هم که

بيا  اول از مرحوم آقای ضوای که بر مبنای این بيا  اضتيارات ح ومتی برای فقيه در عصیر 
ماید: هرچند ما دليل فرمی شییییییود از باب امور حسییییییبيه اسییییییت  اینییییییا می بيبت ثابت
ل ن از بییاب امور  نییداریم رض عریض وایتیو آ  ا برای اثبییات وایییت برای فقيییهاجتهییادی 
یعنی به هر حال در جامعه یک امور للهیییییروری وجود دارد که ]باید آ  را بپذیریم[. حسیییییبيه 

گيرد. جامعه باید اداره شییییود و باید کسییییی این امور للهییییروری جامعه سییییاما  نمی بدو 
و کند، حال چه را در موارد ضود صییییییر وال عمومی تصییییییرو کند و آنهاباشییییییید که در ام

ز ا یدیگر برای شیییی  به دليل این ه  .انند انفال و امثال آنها باشییییدم ضمس باشیییید و یا
در این امور نداریم، در اموری که ما از آنها به اضتيارات  سییوی شییار  دليلی بر جواز تصییرو

به این کنيممی ح ومتی تعبير ید  با لذا فقيه  يل این ه دليلی بر به د گونه امور بپردازد[.] ل
يه و ن فقيشود بمی امر دایر پس وظف به این کار باشد،ش   معينی م هاین نداریم ک

قدر النرایط نيست. لذا  دليلی بر تصرو بير فقيه جامعقطعاً النرایط کهبير فقيه جامع
شییییود که به هر حال کسییییی باید این می تصییییرو بعد از این ه برای ما ثابت متيقن از اجازة

البته این تعبير - ه بگيردح ومت را بر عهدکارها را انجام دهد و کسی باشد که این امور را 
 -عهده بگيرد و جامعه را اداره کندبااضره یک نفر باید اضتيارات ح ومتی را به  بنده اسییت 

النرایط است. برای این ش   جواز یجوز له التصرو فقيه عادل جامعقدر متيقن از من 



 ین بيا  اول مرحومبير فقيه جواز تصییرفم منتفی اسییت. ا برای تصییرو متيقن اسییت و
 آقای ضوای است. 

 بعد از این ه در دالت ادلۀ اجتهاد بر وایت فقيه مناقنییییییه اینییییییا  را در کتاب بيع تنقي 
فرمایند و در می ، چهار احتمال را بيا دپردازنمی کنند و به مقتضیییییییای اصیییییییل عملیمی

 : نییعییلییم أصیییییییییل منییییییییروعییيیییۀ الییعییمیییل وورابییعیییۀ»فییرمیییایییید: مییی احییتییمیییال چییهیییارم
جوازه  فی ننییکّ ول ن نعلم بمنییروعيته عند اجازة الفقيه و شییی  فی الوجوب نحتمل ا

دانيم که با اجازه و می و قبول داشییته چيزهایی که ما اصییل منییروعيت آنها را «بدونها
 داریم.را فقيه شک در جواز آنها   مجاز است اما بدو  اجازةتصرو فقيه قطعاً

النییییییرایط و بير آ  يه جامعدهد اما امر دایر بين فقپس یک نفر باید این کارها را انجام 
ام که بين گاهی این عبارت را بيا  کردهبنده . برای فقيه جواز اسیییییییت اسیییییییت، پس قطعاً

فقهای شیییییيعه در وایت فقيه عادل یا در اضتيارات ح ومتی فقيه عادل شیییییک و اضتلافی 
لافات برای بير فقيه نيسیییت  اگر اضتلافی هم اسیییت در این موللهیییو  اسیییت که آیا این اضت

عادل هم ثابت اسییییت یا ضير، در این موللهییییو  اضتلاو اسییییت و اا در اصییییل فقيه عادل 
 اضتلافی نيست  لذا قدر متيقن است که فقيه عادل این اضتيارات را دارد. 

بعض الأوقاو العامّۀ أو الأضماس  فی التصییییییروفي هذا کما و»دهد: اینیییییییا  ادامه می
ملک  فی و فيها بإ   الفقيه مقطو  الجوز لعدم جواز التصرووسهم الإمام فإّ  التصر

قلنا بعدم جواز دفنه أو اایصیییا   ، وبما أنه بير متمّ ن الوصیییول اليه وهو الإمام الغير و
، اشییییییتراة اجازة بير الفقيه قطعاً نحتملا ، والبحر بل ابدّ من صییییییرفه فی به أو القااه

نفس النیییییکّ  صیییییورة عدم ااجازة و فی وننیییییکّ فنعلم أنه عند اجازة الفقيه جااز قطعی
اگر فقيه اجازه ندهد شک در جواز داریم و همين شک در عدم « عدم جواز العمل فی کاو

 جواز عمل کافی است. این بنا بر اصل اصول عمليه است. 

فرمایند  در این تقریرات آمده می همين مطلم را تقليد هم تقریباًالجتهاد و کتاب اادر 
انما هی م تصییییییۀ بالنبی  عصییییییر الغيبۀ بدليل و فی أ  الوایۀ لم تثبت للفقيه»اسییییییت: 

لام ، بل الثابت حسییبما تسییتفاد من الروایات أمرا : نفو  قضییااه و  والأامۀ)عليهم السییّ



ر أو بيره مما هو من شیییییی و  الوایۀ  فی ليس له التصییییییرو حجيۀ فتواه، و مال القصییییییّ
 لک ا بالمعنى المدعى، بل بمعنى نفو   فیالوایۀ الأمر الحِسییییییبی فإ  الفقيه له فی الّا

 لک من باب الأضذ بالقدر المتيقن  انعزال وکيله بموته، و تصییییرفاته بنفسییییه أو بوکيله و
ر أو في لعدم جواز التصییرو مال أحد الّا بإ نه، کما أ  الأصییل عدم نفو  بيعه لمال القصییّ

لم  أنه لما کا  من الُأمور الحِسییییبيۀ والصییییغير أو الصییییغيرة، الّا  حق فی تزویجه الغيّم أو
عن رللهییى المالک الحقيقی وهو  ال ارج کنییف  لک کنییفاً قطعياً فی ی ن بدّ من وقوعها

القدر المتيقن ممن رللهیییییى  و أنه جعل  لک التصیییییرو نافذاً حقيقۀ، و ه)جلّت عظمته اللَّ
واز التصرو دو  بتصرفاته المالک الحقيقی، هو الفقيه الجامع للنرااط فالثابت للفقيه ج

جتهاد فرمایم اینییا  در بيا  اول اسییت. این مطلم در کتاب اا این ضلاصییۀ «.الوایۀ
سوعه . مطلم قبلی از هما  م 360ی صفحه اامام ضوا و التقليد جلد یک از موسسۀ

 از تقریرات کتاب البيع اینا  است. 175صفحه  37جلد 

ته بيا  کرده ما از اضتيارات ح ومتی بيم از این  ایم که منظوراین مطلم را در گذشیییییی
 نيسییت  یعنی هر چيزی که نياز به اضتيارات ح ومتی داشییته باشیید از امور حسییبيه حسییاب

ضتيارات ح ومتی بر قول به ا سیییيار جزای بين قول به وایت ویک تفاوت ب . البتهشیییودمی
 .وجود دارد مبنای حسبه

را  اضتيارات ح ومتی فقيه در همۀ بنا بر آ  نفو  تصییییرو این بيا  اول اینییییا  اسییییت که
  أابد من الحاکم "گویيم اضتيارات ح ومتی یعنی جاهایی که می شییود. وقتیمی شییامل
ر حاکم است است، یعنی باید در آنجاها حاکمی باشد تا بتوا  کاری کرد. این کا "یح م فيه

 کرد آماده  ل عمومی،  مانند تصییییییرو در امواگيردو بدو  حاکم عملی صییییییورت نمی
سییییاکر، آنجایی که باید دفاعی صییییورت بگيرد، آنجایی که باید مرزها عآماده کرد  جيوش، 

 هی به داضل کنیییور للهیییرورت دارد و همۀدای سیییاما حفظ شیییود، تقنين قوانينی که بر
 قول به وایت برای فقيه و قول بهفرقی بين  شود. لذا عملًامی این موارد از امور حسبيه

ماند، مگر در چند جاهایی که ر مبنای امور حسییییییبيه باقی نمیيه بنفو  به تصییییییرو فق
زنيم تا روشن شود که چه تفاوتی بين قول به می محسوس است که ما یک مثال آ  را

ثبوت اضتيارات ح ومتی برای فقيه بدو  ثبوت  ی کهت وایت برای فقيه اسییییییت و قولبوث



ت هلال وببرای امور حسییبيه ثسییت. مثال روشیین از باب امور حسییبيه ا یعنی وایت باشیید
 اسیییت  در هلال اگر ما قاال به وایت برای فقيه شیییدیم، اگر فقيه به ثبوت هلال ح م کرد

پيدا کرده هم شیییییما دانسیییییتيد که عيد نيسیییییت ولو قطع  و گفت که فردا عيد اسیییییت اما
جز  باشییییيد اینجا بر مبنای وایت باید افطار کنيد ولو شییییما علم به این دارید که فردا هم 

رمضییییییا  اسییییییت. اگر ما قاال به وایت برای فقيه شییییییدیم، اگر فقيه ح م کرد، ح م فقيه 
ضود آ   براساس وایت بر وجوب اطاعت موللهو  است  قرین به ح م ضدا نيست بل ه

 موللهییوعيت برای اطاعت دارد. فرح ح م با فتوا همين اسییت  فتوا طریقيت به واقع دارد
نيد ح می داد اما برای شما به دليلی از ادله ثابت شد که کمی اگر مجتهدی که از او تقليد

به چيزی کرد و شما  . اما اگر فقيه ح مندارید ، حق تقليد از اوکندمی فقيه در اینجا اشتباه
 ح م کرد که فردا عيد مثلًا  علم به ضطای او دارید حتی اگر قاال به وایت برای او شیییییییدید

 در اینجا عمل به ح م او واجم است. نيست،  عيدفردا دانيد که است اما شما می

به  ت اضتيارات ح ومتی برای فقيه اسییت لذا آ  چيزی که در آ  جای تنیی يک نيسییت، ثبو
ننییییوید، ناچار هسییییتيد که برای دليل این ه اگر شییییما اضتيارات ح ومتی را برای فقيه قاال 

این  ود که اصیییییلًابيا  شییییی ، اضتيارات ح ومتی چيزی نيسیییییت که مثلًادیگری قاال باشیییییيد
اضتيارات ازم نيست، بل ه یک کسی باید باشد که این اضتيارات ح ومتی را داشته باشد، 

در اینجا مسیییییلم اسیییییت که برای فقيه قدر  دایر اسیییییت که فقيه باشییییید یا بير آ  کهاما امر 
اضتيییاراتی کییه در همییۀ  ازم اسییییییییت ح ومتی  این برای هر نو  اضتيییاراتمتيقن اسییییییییت. 

در این ح ومت این اضتيارات  دی ی اسیییییییت، یعنی اضتياراتی نيسیییییییت که بگویيها ح ومت
ه جا . اضتيارات حاکميتی در همازم اسیییییییتاضتيارات دیگری وجود دارد اما در آ  ح ومت 

 های بير شییییرعی. مثلًاهای شییییرعی و چه در ح ومتچه در ح ومت به یک شیییی ل اسییییت 
توا  گفت که اضتيارات مال يتی و نمی ها یک نو  استاضتيارات مال يتی در همۀ ح ومت

های گر به ش ل دیگری است، مگر یک فرحدر شر  ما به این ش ل است اما در شر  دی
تعریف اضتيارات ح ومتی اسیییییت  کارهایی که باید در  این ضلاصیییییۀ جزای داشیییییته باشیییییند.

آنها را انجام راد نها را انجام دهند به دليل این ه اگر افمعه صورت بگيرد اما افراد نباید آجا
جوامع ی ی  يرد. این اضتيارات حاکميتی در همۀگمی مرج صییییییورتودهند در جامعه هرج



اسیییییت و باید یک نفری آ  را انجام دهد و اگر شیییییما قاال شیییییدید که فقيه نباید این کار را 
 .توا  این را بيا  کرده این کارها را انجام دهد که نمیباید بير فقي انجام دهد پس حتماً

 وصلی الله علی محمد و آله محمد


